
تعريف عشق:
در اين‌باره از قول »مولانا« و نيز »محي‌الدين عربي« نقل كرده‌اند كه 
در  افراط  است.« عشق،  نشناخته  را  آن  كند،  تعريف  را  »هركس عشق 
دو  بين  جز  و  می‌باشد  محدودتر  و  خاص‌تر  دوستي،  از  و  است  محبت 
با »شيفتگي« كه محبت شديد  از سوي ديگر، عشق  ندارد.  امكان  نفر، 

‌كيطرفه است و نيز با »هوس«، به‌طور كامل متمايز مي‌شود.
نگاه  و  اما كلام  بيشتر صادقانه و خالصانه است؛  نگاه عاشقانه،  و  كلام 
هوس‌آلود، مبتني بر دروغ، ريا و نفاق است. محور عشق، »دگرخواهي« و 

محور و مدار هوس، »خودخواهي« است. 

 

اقسام عشق:
مجازي  و  حقيقي  بخش  دو  به  معنا  كي  در  عشق 
تقسيم مي‌شود. در عشق حقيقي، محبوب، خداوند و صفات و افعال اوست. 
اما در عشق مجازي، محبوب و معشوق، ظواهر دنيوي است و رابطه‌ي 
عاشقانه‌ي زن و مرد نيز از قسمت‌هاي عشق مجازي و مصاديق عشق 

زميني محسوب مي‌‌گردد. 
خالق  كه  گفت  بتوان  مردان،  برابر  در  زنان  زيبايي  فلسفه‌ي  در  شايد 
آدميان، از آن‌رو جنسي را بر جنس ديگر ترجيح داده كه توازن بين اين 
دو جنس در بعُد »جسمي« برقرار گردد. اگر آدميان داراي سه بعد قلب، 
عقل و جسم‌اند، به‌طور حتم مردان از زنان در حوزه‌ي جسمي، نيرومندتر 
و قوي‌تر هستند؛ اما زيباتر بودن زنان از مردان، باعث مي‌شود كه مردان 
با همه‌ي قدرت، نيروي جسمي و... اسير زنان شوند و در رابطه‌ي عاشقانه، 

براي آنان فداكاري كنند.
برابری  انساني  هويت  اگرچه  نيست.  همسان  مرد،  و  زن  جنسي  هويت 
دارند، ولي چون زنان، زيباترند، اگر زيبايي‌هاي خود را نا‌به‌جا عرضه كنند، 
قرار  سوء‌استفاده  مورد  است  ممكن  و هم  مي‌شوند  فروخته  ارزان‌تر  هم 
از  كيي  و  است  شده  توصيه  جوان  زنان  براي  پوشش  اين‌رو،  از  گيرند. 

دليل‌هاي حجاب را بايد در زيبايي زنان نسبت به مردان جست‌وجو كرد.

اصول رابطه‌ها‌ي عاشقانه:
تعريف درست رابطه‌ي بين زن و مرد را از سنين كودكي مي‌بايست به 
در  را  مقابل خود  داده شود كه طرف  ياد  فرزندان  به  بايد  آموخت.  آنان 
مرحله‌ي اول، كي انسان ببينند و بعد بايد در ايجاد رابطه، پاي‌بند اصول 
اخلاقي، انساني و مذهبي باشند. نوجوان و جوان بايد طوري تربيت شود 
كه به‌سادگي ارزش‌هاي پنهاني خود را در معرض فروش غريبه‌ها قرار 
ندهد. تربيت ديني مي‌تواند قدرت و حس خودباوري و اعتمادبه‌نفس را 
ارتباط‌هاي  سخت  گذرگاه‌هاي  در  تا  نمايد  تقويت  نوجوان  و  جوان  در 
به  بودن  پاي‌بند  عين  در  بتواند  و  نشود  تزلزل  و  لغزش  دچار  اجتماعي، 
اصول اخلاقي، انساني و مذهبي، نوع ارتباط با جنس مخالف را تعريف و 

مشخص نمايد.

رابطه‌ي بين علم و عشق:
عشق  مرد،  و  زن  رابطه‌هاي  در  بحث  محوري‌ترين  و  مركزي‌ترين 
و  دارد  عشق  وجود  به  نياز  خانواده  بنياد  زيرا  است؛  عاشقانه  رابطه‌ي  و 
است  ممكن  كه  است  اتفاق‌هايي  هولناك‌ترين  از  كيي  عشق،  فقدان 
پايان  انسان رخ دهد و حذف آن، مي‌تواند  در مناسبت‌‌هاي زندگي كي 
شادي‌ها و خوشي‌هاي زندگي باشد. عشق و محبت، تنها چيزي است كه 
در دنيا بايد بورزيد تا به‌دستش آوريد؛ اما مهم‌ترين ويژگي عشق، ارتباط 

آن با علم و آگاهي است. علم و عشق از دو جهت رابطه دارند:
1( علم پس از عشق:

به‌ اين معني است كه زن و مردي پس از شكل‌گيري رابطه‌ي عاشقانه، 
خطر  اين‌صورت،  در  كنند؛  پيدا  علم  و  آگاهي  شناخت،  هم  به  نسبت 
فروپاشي اين گونه عشق‌ها بسيار زيادتر مي‌باشد. به تعبير »حضرت علي 
)ع(« كسيك‌ه عاشق چيزي شود، چشمش كج مي‌بيند و گوشش ناشنوا 
مي‌شود و با چشم و گوش معيوب، نمي‌توان واقعيت پيرامون خود را ديد و 
نتيجه‌ اينك‌ه علم پس از عشق، چندان معتبر و قابل اعتماد نيست و چنين 

رابطه‌ي عاشقانه‌اي اگر در همين سطح بماند، آسيب‌پذير خواهد بود. 84
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2( علم قبل از عشق:
يعني قبل از آنك‌ه زن و مردي به كيديگر دل بسپارند، بايد آگاهانه و با 
شناخت و علم از كيديگر، از جوانب مختلف، نسبت به كيديگر شناخت 
توجه و  بسيار لازم است مورد  معيارهايي كه  از‌جمله  پيدا كنند.  را  لازم 

شناخت قرار گيرد:

الف( تناسب فرهنگي:
تزلزل خانواده، بحث فرهنگي  دليل‌هاي مهم  از  بتوان گفت كيي  شايد 
است؛ زيرا عامل‌هاي فرهنگي شامل دين، مذهب، آداب و رسوم، آراستن 
عامل‌ها  اين  از  كدام  هر  كه  است  باورهايي  و  اعتقاد‌ها  سنت‌ها،  ظاهر، 
ممكن است در تقابل هم باشند و زن و مردي كه كمترين تناسب فرهنگي 
نداشته باشند، به‌طور حتم با مشكل‌ها و كشمكش‌هاي مختلف در زندگي 

مواجه خواهند شد.
ب( تناسب اقتصادي:

دو خانواده بهتر است از نظر شغل و سطح اقتصادي به‌طور تقريبي هم‌سطح 
باشند؛ يعني افرادي كه شغل آزاد دارند، با افرادي كه داراي تحصيلات 

عالي هستند يا كسيك‌ه در خانواده‌ي مرفه و ديگري در خانواده‌ي سطح 
پايين است، هر كدام از اين افراد، الگوهاي رفتاري و فرهنگي خاص خود 
را دارند كه ممكن است موجب سرخوردگي و احساس حقارت و در‌نهايت 

سرزنش، سركوفت و درگيري دو خانواده شود.
ج( تناسب عاطفي:

يعني اينك‌ه فرد از لحاظ تصميم‌گيري و تفكر، به‌طور كامل از پدر و مادر 
خود مستقل باشد؛ البته بديهي است كه اصل مشورت، هم‌چنان جايگاه 
خود را خواهد داشت و كي نياز هميشگي است، ولي فرد نبايد وابستگي 
فكري و اقتصادي داشته باشد، زيرا در آن‌صورت، فرد، متكي به خانواده‌ي 
خود مي‌شود و بنابراين در راستاي استقلال فكري و اقتصادي خود گام 
بر‌نمي‌دارد و در صورتيك‌ه چتر حمايتي پدر و مادر برداشته شود، او منفعل 

و درمانده خواهد شد.
د( تناسب ظاهري )جسمي(:

زن و مرد لازم است از نظر فيزكيي و صورت ظاهري هم‌چون زيبايي، قد 
و اندام مناسب هم باشند، زيرا ممكن است مورد طعنه و كنايه‌ي ديگران 
يا  و  كيي  احساس  و  علاقه  شدن  كم  موجب  در‌نهايت،  كه  گيرند  قرار 
احساس حقارت و سركوفت ديگري شود. به هر شكل، عدم توازن در اين 

تناسب، موجب آشفتگي و متزلزل شدن پايه‌هاي زندگي مي‌شود. 
و  فردي  لازم  آگاهي‌هاي  به  متكي  عاشقانه  رابطه‌ي  اگر  اينك‌ه  نتيجه‌ 
اجتماعي مخاطب باشد، به‌زودي آسيب نمي‌بيند و در صورت تأسيس نهاد 

خانواده، اين خانواده، پايدار، آرام و ماندگار خواهد بود.

نتيجه‌گيري:
براي كيديگر خلق شده‌اند و  نگاه مي‌توان گفت كه زن و مرد  در كي 
تعامل، شكل سالم  اين  اينك‌ه  براي  ولي  كيديگرند  كنار هم مكمل  در 

بگيرد:
1( بايد در قالب عشق باشد و از دوستي‌هاي ناسالم و ارتباط‌هاي فاسد، 

رهايي يابد.
2( بايد بدانيم كه سالم‌ترين ارتباط‌هاي زن و مرد در فضاي خانواده ثمر 

داده و نمود پيدا ميك‌ند.
از اين رو، بهترين شكل رابطه‌ي عاشقانه‌ي زن و مرد، آن شكلي است 
كه منتج به تشيكل نهاد خانواده شود، زيرا كيي از نيازهاي زنان و مردان، 
اين است كه زن و مرد، تنها در كي قالب  نياز جنسي است و صحبت 
موجه و مشروع مي‌توانند نياز جنسي خود را برآورده نمايند و اين بستر، 

مناسب خانواده است.

جدا از نگاه تنگ‌نظرانه‌ي بعضي از انديشمندان به عشق، مي‌توان گفت 
كه بهترين و عميق‌ترين غذاي دل، »عشق« است. همان‌گونه كه عشق 
ايمان، آسيب‌زا است؛ عشق مبتني بر جهل و عدم آگاهي و فقط  بدون 
متكي به احساس نيز سوزنده است و ممكن است منجر به شكست در 
مرد،  و  زن  رابطه‌ي  آسيب‌شناسي  در  رو،  اين  از  شود.  عاشقانه  رابطه‌ي 
هرگز نبايد به داده‌هاي مخصوص عشق بسنده نمود و پيش از ورود به 

فضاي عشق، نبايد آن را آسان گرفت.
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